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  چكيده

ملاصدرا در برخي آثار خود به تاريخ فلسفه و آغاز آن در يونان توجـه  
دومـين  . داشته و به فلاسفة نخستين و آراء آنهـا اشـاره كـرده اسـت    
اكسـاغوراس  فيلسوف حوزة ملطي، آناكسيمندر است، اما ملاصدرا از آن

همچنين آرائـي كـه از او نقـل    . بعنوان دومين فيلسوف نام برده است
در ايـن  . كرده، مجمـوعي از آراء آناكسـيمندر و آناكسـاغوراس اسـت    

نوشته سعي شده علت اين مسئله دنبـال شـود؛ امـا صـرفنظر از ايـن      
مسئله، آنچه را كه ملاصدرا بعنوان آراء دومـين فيلسـوف نقـل كـرده     

همچنـين  . در آراء آناكسيمندر يـا آناكسـاغوراس يافـت    است، ميتوان
ملاصدرا اشاراتي كوتاه در توضـيح سـخنان مـذكور دارد كـه اگرچـه      

، امـا حـداقل در   )بخصوص در برخي مـوارد (غيرتاريخي بنظر ميرسد 
برخي موارد دور از كلمـات آنهـا نيسـت و ميتوانـد بعنـوان برداشـتي       
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از برخي حكماي يونـان بـويژه اسـاطين هشـتگانه در      في الحدوث لةرساملاصدرا در 

دومـين فيلسـوفي كـه وي نـام      )١(.حكمت نام ميبرد و به برخي آراء ايشان اشاره ميكنـد 
دربـاره نقـل   . او پرداخته استبه ذكر آراء  )٢( ١ميبرد، آناكساغوراس است كه پس از تالس

نخسـت آنكـه وي بـه آنكسـاغوراس     : ملاصدرا از آراء اين فيلسوف چند نكته وجـود دارد 
تـاريخ  . اشاره كرده است ٢ـ  بعنوان دومين فيلسوف ـ بعد از تالس و پيش از آناكسيمانس 

د زندگي تالس از نيمه دوم قرن هفتم قبل از ميلاد تا نيمه اول قرن ششـم قبـل از مـيلا   
 )٤(انـد،  و همچنين مرگ آناكسيمانس را حدود بيست سال پس از تـالس دانسـته   )٣(است

بنـابرين،   )٥(.م دانسـته ميشـود   .ق ۵۰۰تـا   ۴۲۸بين سـالهاي   ٣اما زندگي آناكساغوراس
بلحاظ تاريخي آناكساغوراس پس از آناكسيمانس است و كسي كه بعنوان فيلسـوف بعـد   

نكتـه دوم آنكـه   . اسـت  ٤سـته ميشـود، آناكسـيمندر   از تالس و پيش از آناكسـيمانس دان 
و زماني كه به ذكـر   )٦(ملاصدرا سه فيلسوف نخست را بعنوان ملطيون معرفي كرده است
از اينجـا بنظـر ميرسـد    . آراء دومين فيلسوف ميپردازد، او را آنكساغوراس الملطي مينامد

في كـه تحـت نـام    زيـرا فيلسـو  . كه منظور او همان آناكسيمندر است نـه آناكسـاغوراس  
اما اين مسئله تنهـا بـه    ٦.بوده است نه ملطيه ٥آناكساغوراس معروف است، اهل كلازمناي

مسئله مهمتر آن است كه وقتـي ملاصـدرا بـه ذكـر آراء     . جابجايي نام خاتمه نيافته است
. آورد يـي از آراء آناكسـاغوراس و آناكسـيمندر را مـي     دومين فيلسوف ميپردازد، مجموعـه 

  :سه نقل قول ذكر ميكندملاصدرا 

  .ساكن و غيرمتحرك است ]الحق الاول[حق اول 

اصل اشياء جسم واحدي است كه موضوع كل است و بينهايـت اسـت و همـه    

  .آيند اجسام و قواي جسماني از آن بيرون مي

اشياء ساكن بودند، سپس عقل آنها را در نظام احسن مرتـب كـرد و در جـاي    

حركـت   ]داراي[وسط، سـپس متحـرك و سـاكن و    بالا، پايين، : خود قرار داد

مستقيم و دوراني، افلاك متحرك بـه حركـت دورانـي و عناصـر متحـرك بـه       

                                                 
1. Thales  
2. Anaximens 
3. Anaxagoras  
4. Anaximander  
5. Clazomenae  
6. Miletus  
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حركت مستقيم؛ همه اينها به اين ترتيب ظهورهـاي موجـودات اسـت كـه در     

.جسم اول هستند
)٧(

  

زيـرا ايـن، همـان    . از اين سه نقل قول، قول دوم بوضوح از آناكسـيمندر اسـت  

يكـي از مهمتـرين گزارشـات دربـارة      .اسـت  )امر نـامتعين ( ١آپايرون نظرية مشهور

آناكسيمندر كه احتمالاً مشتمل بر برخي از عبارات خود اوست، در اثر مفقـود شـده   

نقـل   )٨(.انـد  و برخي ديگـر آن را نقـل كـرده    ٣آمده كه سيمپليكيوس ٢ثئوفراستوس

  :سيمپليكيوس از گزارش ثئوفراستوس چنين است

يكي، متحـرك و نامحـدود اسـت،     ])اصل( αρχη [ميگويند آن  از كساني كه

تالس  ]راه[آناكسيمندر، پسر پاراكسيدس، اهل ملطيه و شاگرد و ادامه دهندة 

 ]نامحـدود يـا نـامتعين   [او گفت كه اصل و عنصر اشياء موجود آپايرون . است

او . درا با اين نام خوان ]مبدأ مادي[اولين كسي است كه اصل مادي  ]او[. است

گفت آن نه آب است و نه هيچيك از باصطلاح عناصر ديگر؛ بلكه چيز ديگـري  

است با طبيعت آپايرون كه از آن همه آسمانها و جهانهاي موجود در آنها پديد 

آيند و مبدأ پديد آمدن اشياء موجود، همـان اسـت كـه تبـاهي نيـز در آن       مي

كافات به يكديگر پـس  برطبق ضرورت؛ زيرا آنها مجازات و م«صورت ميپذيرد 

، همـانطور كـه او وصـف    »ميدهند، بخاطر بيعدالتيشان مطابق با حكـم زمـان  

  )٩(.ميكند آن را در اين كلمات كم و بيش شاعرانه

در ادامه سيمپليكيوس توضيح ميدهد كه آناكسيمندر چون تبديل عناصـر چهارگانـه   
، هيچيـك  )زيرنهاد(وع به يكديگر را مشاهده نمود، انديشيد كه حقيقت آن است كه موض

او پيـدايش را نـه از طريـق تبـديل     . از اينها نيست؛ بلكه چيز ديگـري در وراي آنهاسـت  
اساس ايـن   )١٠(.، بلكه با جدايي اضداد بواسطه حركت ازلي نشان ميدهد)استحاله(عناصر 

استدلال اين است كه نميتوان تقدمي براي يكي از عناصر نسبت بـه ديگـري قائـل شـد،     
با يكديگر در تضادند و در عين تضاد، در يك حالـت تعـادل نسـبت بهـم بسـر       چون آنها
در حاليكه اگر يكي از عناصر نسبت به اضداد خود تقدم ميداشت، هرگـز عناصـر   . ميبرند

در واقـع  . ديگر نميتوانستند در كنار آن ظاهر گردند تا در عرض هم به يك تعادل برسند

                                                 
1. απειρον  
2. Theophrastus  
3. Simplicius 
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كند و ميگويد اگر همانطور بـود كـه تـالس ميگفـت     آناكسيمندر در اينجا تالس را نقد مي
  .آب اصل جهان است، هرگز آتش امكان ظهور پيدا نميكرد

بعيد نيست كه منظور او هيـولاي اولـي   «: ملاصدرا در ذيل اين نقل قول ميگويد
باشد كه ذات آن متقوم از جوهر امتدادي است بنحو مطلـق كـه مبـدأ قـابلي اسـت      

  )١١(».وة بينهايت بر انفعال داردبراي همة امور مكون و ق
در واقع او بود كه عقل را بعنوان . اما نقل قول سوم مربوط به آناكساغوراس است

بظـاهر از آناكسـاغوراس كتـابي    ) ١٢(.دهنده موجودات معرفي كرد علت حركت و نظم
ارسطو عينـاً نقـل    طبيعياتوجود داشته كه قطعاتي از آن را سيمپليكيوس در شرح 

  )١٣(:كرده است

اگر بـا  [... عقل نامتناهي است و مستقل و غيرمخالط؛ بلكه جداي از هر چيز است... 
كه تسلطي بـر هـيچ چيـز آنچنانكـه اكنـون دارد،       ]چيزي مخالط بود باعث ميشد

آن در ابتـدا، آغـاز بـه    . همچنين عقل همه گردشها را در تسلط دارد... نداشته باشد
، همة چيزهايي كه بودند و اكنون نيسـتند،  و همة چيزهايي كه بودند... گردش كرد

همة چيزهايي كه اكنون هستند و يا خواهند بود، عقـل همـه آنهـا را مرتـب كـرد      
  )١٤(... .شامل اين گردش كه در آن هم اكنون ستارگان و خورشيد و ماه ميگردند

از او نقل شده كه مرتِّـب همـان طبيعـت    : ملاصدرا در ذيل اين نقل قول ميگويد
ملاصـدرا در اينجـا توضـيح ديگـري ارائـه      . همان باري اسـت : اهي ميگويداست و گ
بلكه فقط ميگويد براساس اصولي كه پيش از اين ذكر كرديم، وجه صـحت   ،نميدهد

: پـس از ذكـر همـين مطلـب، ميگويـد      بعةالاسـفارالار اما در . گفتار او دانسته ميشود

پـيش از وجـود طبيعـي،    معني سخن او كه اشياء ساكن بودند، اين است كـه اشـياء   
  )١٥(.داراي وجود عقلي بودند

اما نقل قول اول، اگرچه بـه ايـن شـكل در آراء منسـوب بـه هيچكـدام از ايـن دو        
در سخني كه . خورد، اما با آراء آناكساغوراس تطبيق ميكند فيلسوف يوناني بچشم نمي

نگفتـه كـه    از او نقل شد، وي عقل را نامتناهي، مستقل و غيرمخالط وصف ميكند، ولي
براسـاس ايـن   . آن در ابتدا، آغاز بـه گـردش كـرد   : اما در ادامه ميگويد. آن ساكن است

سخن، ميتوان گفت كه آناكساغوراس عقل را امري ساكن ميدانست كه آغاز به گردش 
دربارة مفارقات محـض در عـرف آنهـا، سـكون بمعنـي وجـوب       : ملاصدرا ميگويد. كرد

لتفات عالي بـه سـافل بكـار ميـرود، در صـورتي كـه       بالذات است و گاهي بمعني عدم ا
  .يا وجود بعد از عدم )١٦(مفارق محض باشد و حركت عبارت است از فاعليت
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همچنين ملاصدرا پيش از نقل آراء بيان ميكند كه او از كـلام رمـزي و مجـازي    
ايـن  . استفاده كرده و ازاينرو گاهي بنظر ميرسد كه خداوند را جسماني دانسته است

يـي ماننـد تـالس بـه علتـي جـدا و        فلاسفه. ه درباره آناكساغوراس مطرح استمسئل
كـه  (متمايز براي دگرگوني و حركت از آنچه كه مبـدأ موجـودات قـرار داده بودنـد،     

قائل نشدند، اما آناكساغوراس عقـل را  ) بظاهر امري مادي است، مانند آب نزد تالس
ت او بنحوي است كـه عقـل نيـز    در عين حال عبارا. معرفي كردبعنوان علت حركت 

كه آيا عقل نزد آناكساغوراس  ميگرددمادي تصور ميشود و از اينرو اين سؤال مطرح 
مادي است يا مجرد؟ برخي معتقدند كه تصور او از عقل مادي است و برخي بـا ايـن   

  )١٧(.نظر مخالفند و مشكل را ناشي از ضيق زباني ميدانند
فلاسـفه نخسـتين، آنچـه ملاصـدرا گفتـه اسـت،        براساس بررسي قطعات باقيمانـده از 

او آناكساغوراس را بجاي آناكسيمندر گرفتـه و بعـلاوه تركيبـي    . نميتواند قابل پذيرش باشد
از آنجـايي كـه مسـئله نقـل تـاريخي در      . از آراء آندو را بعنوان آراء يك نفر ارائه كرده اسـت 

راء فلاسفه يونـان از آنهـا اسـتفاده    اينجا مطرح است، بايد گفت منابعي كه ملاصدرا دربارة آ
از بررسـي كـلام ملاصـدرا در ايـن بخـش كـه بـه ذكـر آراء         . اند كرده، مغلوط يا مبهم بوده

او . فلاسفه نخستين پرداخته، مشخص ميشود كه وي از چنـد منبـع اسـتفاده كـرده اسـت     

الامـد  ، )هجري قرن چهارم(نوشتة ابوسليمان منطقي سجستاني  لحكمةا صوانبطور حتم از 

نوشـتة   الملـل و النحـل  و ) ه ۳۸۱ .ف(نوشتة ابوالحسن محمدبن يوسف عـامري   الي الابد
همچنـين وي منبـع يـا منـابع     . اسـتفاده كـرده اسـت   ) ه ۵۴۸ .ف(عبدالكريم شهرستاني 

وضـع متفـاوتي    الامد الي الابـد از ميان اين سه منبع،  )١٨(.ديگري نيز در دست داشته است
فلسفه و تاريخ آن در يونان بنحو متفاوتي ذكر شده اسـت و نـامي از    دارد؛ در اين كتاب آغاز

  )١٩(.آناكسيمندر و آناكساغوراس برده نشده، حتي نامي از تالس نيز بميان نيامده است
نشان ميدهد كه ملاصدرا بيشتر مطالـب خـود را    الملل و النحلاما بررسي كتاب 
اكساغوراس كه عيناً از اين كتاب از جمله، مطالب مربوط به آن. از آن أخذ كرده است

همچنـين ملاصـدرا در   . برگرفته شده و ملاصدرا فقط توضيحاتي بر آن افزوده اسـت 
. ساختار بحث و ترتيب ذكر فلاسفة نخستين نيز به اين كتاب اعتمـاد داشـته اسـت   

پـس از تـالس از آنكسـاغوراس بعنـوان دومـين       الملـل و النحـل  بهمين صـورت در  
يه است، نـام بـرده شـده و در ذيـل ايـن نـام، تركيبـي از آراء        فيلسوف كه اهل ملط

شهرستاني علاوه بر سه نقـل قـولي كـه    . آناكسيمندر و آناكساغوراس ذكر شده است
او ايـن مطلـب را   . ملاصدرا به آنها اشاره داشته، اقوال ديگري را نيز ذكر كرده اسـت 
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زاء ميدانـد؛ اجزائـي   الاج نقل ميكند كه وي مبدأ موجودات را جسم نخستين متشابه
 )٢٠(.كه لطيفند و حس و عقل آنها را نمييابند و همة جهان از آن ناشـي شـده اسـت   

همچنين او در ذيـل قبـول بينهايـت    . اين قول بوضوح مربوط به آناكساغوراس است
او نخستين كسي بود كه قائـل بـه كمـون و ظهـور     «: آناكسيمندر ميگويد) آپايرون(
شرح ميدهد و با هيولاي اولي مشائيان مقايسه ميكنـد  سپس اندكي آن را وي » .شد

بنظر شهرستاني، اختلاف اساسـي آنهـا   . و وجوه اشتراك و اختلاف آنها را برميشمارد
امـا  ) ٢١(اين است كه قول اول جسمي را كه بالفعـل نامتنـاهي اسـت، اثبـات ميكنـد     

علـت اشـتباه   بنابرين ميتوان گفت كـه  . اصحاب هيولاي اولي آن را بالفعل نميدانند
  .بوده است الملل و النحلملاصدرا در اين مسئلة تاريخي اشتباه كتاب 

منبـع ديگـري كـه     لحكمـة ا صواندر اينجا دو مسئله مطرح ميشود؛ مسئله اول اينكه 

اولاً، سجسـتاني  . تفاوت اساسـي دارد  الملل و النحلملاصدرا از آن استفاده كرده است با 
ة نخستين يونان بسيار اندك اما بـا دقـت سـخن گفتـه     برخلاف شهرستاني دربارة فلاسف

مقايسه آنچه كه وي درباره تالس، آناكسيمندر و ديگران گفته است با منابعي كـه  . (است
ثانيـاً، سجسـتاني    )٢٢(.)امروزه معتبر دانسته ميشوند، بخوبي اين مسئله را نشـان ميدهـد  

فة ملطي معرفي كرده اسـت و  بترتيب تالس و آناكسيمندر و آناكسيمانس را بعنوان فلاس
 )٢٣(.بوده اسـت  ]كلازمناي[او اهل قلازمانيوس : سپس از آناكساغوراس نام برده و ميگويد

بدرستي رعايـت شـده و آناكسـاغوراس از     لحكمة  ا صوانبه اين ترتيب ذكر اين فلاسفه در 

وجـود  آيد كه چرا ملاصدرا با  در اينجا اين پرسش پيش مي. آناكسيمندر جدا گشته است

 الملـل و النحـل  بلحاظ زمـاني بـر    لحكمةا صواناختلاف در اين دو منبع و بخصوص آنكه 

تقدم داشته است، يكسره به گفتار شهرستاني اعتمـاد كـرده و بـدون توجـه بـه مطالـب       

  )٢٤( عيناً آن را نقل كرده است؟ لحكمةصوان امتفاوت 

الملـل و  و  كمـة لحصـوان ا نيز كه بنظر ميرسـد از  ) هجري قرن هفتم(شهرزوري 

وي فلاسـفة نخسـتين يونـان را    . بهره برده، دچار اشتباه ملاصدرا نشده اسـت  النحل

آنچـه كـه وي دربـارة    . آمـده اسـت   لحكمـة ا صـوان بهمان ترتيبي ذكر ميكند كه در 

ــركلام    ــق ب ــاً منطب ــد، عين ــر ميكن آناكســيمندر، آناكســيمانس و آناكســاغوراس ذك
يشتر سخن گفته است كـه بخـش نخسـت آن    اما درباره تالس ب) ٢٥(.سجستاني است

منطبق بركلام سجستاني و بخش ديگـر آن كـاملاً منطبـق بـر كلمـات شهرسـتاني       
البته وي بسياري از آنچه را كه شهرستاني درباره تالس گفتـه اسـت، ذكـر     )٢٦(است،
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يعني رأي تـالس  (نكرده و فقط آن قسمتي را كه ميتوانست توضيح بخش اول باشد 
  .ده استآور) دربارة آب

مسئله ديگر آنكه تا اينجا مشخص شد كه احتمالاً گفتار ملاصدرا ناشي از اعتمـاد بـه   
بوده است، اما اين سؤال مطرح ميشود كه اشتباه شهرستاني از كجـا   الملل و النحلكتاب 

تـا جـايي كـه    (ناشي شده است؟ آنچه شهرستاني در كتاب خود آورده، در منـابع ديگـر   
برخي از منابع، آغاز فلسفه و ذكر فلاسـفة نخسـتين را بشـكلي    . دوجود ندار) بررسي شد

نديم فقـط بـه تـالس     اند؛ مثلاً ابن آمده، بيان نكرده الملل و النحليا  الحكمةصوان كه در 

 )٢٧(.اشاره ميكند كه آغازگر فلسفه بوده و سپس به فيثاغورس و سـقراط اشـاره مينمايـد   
در ميـان   )٢٨(پس از ذكر فلاسفة مشهور، طبقات الاممصاعد اندلسي در  همچنين ابن

قفطـي نيـز    ابن. و آنكساغوراس نام ميبرد) تالس(فلاسفة غيرمشهور يوناني از باليس 
  .نامي از آناكسيمندر و آناكساغوراس نبرده است تاريخ الحكماءدر 

بنابرين، ميتوان گفت كه در منابع پيشين، نشاني از منشأ اشتباه شهرستاني يافـت  

مورد توجه قرار گيـرد و آن  بايد يي وجود دارد كه  نكته لحكمةا صواناما در  ،نشده است

نكسماندرس ذكـر شـده اسـت،    آاين است كه نام دومين فيلسوف ملطي در اين منبع، 
كـه در   )٢٩(نكسـاغيدروس اشـاره شـده   آنكسـاغورس يـا   آدر حاليكه در برخي نسخ به 

يكـي و يـا   ) كه بـه آناكسـاغوراس معـروف اسـت    (اينصورت، نام او و نام فيلسوف ديگر 
ميتوان حدس زد كه ايـن مسـئله ميتوانسـته منشـأ     . بسيار نزديك بهم لحاظ ميگردد

خطاي شهرستاني باشد، بنحوي كه آندو را يكي فرض كـرده و آراء آنهـا را در مجمـوع    
اگرچه اين احتمال موجه بنظر ميرسد، با ايـن  . است بعنوان آراء فرد واحدي بيان كرده

وجود، شواهد ديگـري نيـز وجـود دارد كـه ايـن احتمـال را تضـعيف ميكنـد؛ اولاً، در         

اند و فـرد اول اهـل ملطيـه و فـرد دوم      بصراحت ايندو از هم متمايز شده لحكمةا صوان

هرستاني در ذيـل  ثانياً، برخي چيزهايي را كه ش )٣٠(.اهل قلازمانيوس معرفي شده است

موجود نيسـت، ماننـد بحـث عقـل و      لحكمةا صواننام دومين فيلسوف آورده است، در 

ثالثاً، آنچه شهرستاني بعنوان آراء دومين فيلسوف نقل كرده اسـت،  . ايجاد نظم در عالم
تركيبي از آراء دو نفر است كه بهر حال تقريباً همـة آن يـا در آراء آناكسـيمندر يافـت     

اكساغوراس، اما آنچه بعنوان آراء تالس نقل كرده است، وضـعيتي متفـاوت   ميشود يا آن
برخي از آنچه وي به تالس منسوب داشته، نه تنها صحت ندارد و در هيچ منبعـي  . دارد

هـاي بسـيار متـأخرتر تـالس      يافت نميشود، بلكه اساساً مربوط به انديشة فلسـفي دوره 
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اهت دو نـام، موجـب اشـتباه شهرسـتاني     بنابرين حتي اگر بپذيريم كه شب )٣١(.ميباشد
  .شده، مسئله حل نميشود و يا حداكثر بخشي از آن پاسخ داده ميشود

آنچه بررسي شد، نشـان ميدهـد كـه شهرسـتاني دربـارة دومـين فيلسـوف يونـاني،         
اشتباه او اين بود كه آراء دو فيلسـوف مـذكور را بعنـوان    . گزارشي اشتباه ارائه كرده است

در واقع آنچه او نقل كرده، تقريبـاً جـزء آراء   . حد بنحوي تلفيق و ارائه نمودآراء يك فرد وا
كـه بدرسـتي معلـوم    (در هر صورت علت اين مسئله هرچه باشد . يكي از آندو بوده است

وي با وجود آنكـه منـابع   . ، گفتار شهرستاني مورد استناد ملاصدرا واقع شده است)نيست
انـد، بـه    يونان و آراء آنها را بنحو ديگري ذكر كرده ديگري نيز در دست داشته كه فلاسفة

آنها توجه نداشته و اقوال شهرستاني را مبناي بحث خـود قـرار داده اسـت و يـا آنكـه در      
  .بررسي منابع مختلف، بهر دليل قول شهرستاني را ترجيح داده است

همچنين بنظر ميرسد كه اشكال مضاعفي نيـز در كـار ملاصـدرا وجـود دارد و آن     
در . اين اشكال از يك جهـت وارد اسـت  . هاي غيرتاريخي از اين آراء است برخي تفسير

مـثلاً آنجـا كـه آپـايرون را بـه      (واقع تفسيري كه ملاصدرا از اين آراء ارائـه داده اسـت   
غيرتاريخي است؛ يعني تصور ماده و امر بـالقوه هنـوز نـزد    ) هيولاي اولي تفسير ميكند

اما از طرف ديگر ميتوان گفت كـه اينـدو مسـئله    . است فلاسفة نخستين وجود نداشته
ارتباط با يكديگر نيستند، بلكه آنچه آناكسيمندر مطرح كرده است، ميتوانـد دركـي    بي

بايد توجه داشـت كـه مفـاهيم و    ) ٣٢(.ابتدايي و اوليه از هيولاي اولي و علت مادي باشد
طـور قطـع بسـياري از    فلاسـفة نخسـتين ب  . اند اصطلاحات فلسفي بتدريج وضوح يافته

اند، اما بـه زبـان خـود     اند، نداشته مفاهيم و اصطلاحات را بنحوي كه بعدها تثبيت شده
ملاصـدرا خـود بـه ايـن مسـئله توجـه       . اند كه برخي حقايق را بيان كنند تلاش نموده

داشته و آنچه دربارة زبان رمزي و مجازي ايـن فيلسـوف بيـان كـرده، گويـاي همـين       
قع بنظر ميرسد كه ملاصدرا ميخواهد بـا تفسـير خـود، ظـاهر ايـن      در وا. مطلب است

در . عبارات را ـ كه مجازي و رمزي هسـتند ـ كنـار بزنـد و بمعنـاي آنهـا دسـت يابـد         
اينجاست كه او ارتباط و وحدتي را بين اين سخنان و برخي مفـاهيم و اصـول فلسـفي    

ضح اسـت؛ سـكون و حركـت    اين مسئله در توضيح او دربارة نقل قول اول وا. در مييابد
در واقع اوصاف مادي هستند، اما در اينجا كـه فيلسـوف در مقـام تبيـين عـالم اسـت،       

  .معاني عقلاني مييابد و نميتوان آن را حمل برظاهر كرد
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  :نوشتها پي
 

در واقع ملاصدرا در اين قسمت بدنبال اشاراتي از فلاسفة قديم در مسئله مورد بحث خود يعني . ۱

 .ا اشاره ميكندحدوث عالم است، اما بطور كلي به برخي از آراء آنه

اند؛ مثلاً تالس را بصورت ثالس، ثاليس و  اسامي خاص بعضاً به صورتهاي مختلفي ضبط شده. ۲

 .ها مييابيم باليس نيز در نوشته

و مرگ او را در ) م.ق ۶۴۰(ديوگنس لائرتيوس تولد تالس را در سال اول از المپياد سي و پنجم . ۳

  .ندميدا) ۵۴۸ـ  ۵۴۵(المپياد پنجاه و هشتم 

G.S. Kirk & J.E. Raven, The Presocratic Philosophers, p. 74. n. 1; (Diognes 
Laertius 1, 37 - 38 (DKIIAI)). 

  (.Ibid., fragment 141). در گذشت ۶۳او در المپياد : ديوگنس لائرتيوس ميگويد. ۴

5. Ibid. fragment 487. 

» ...ـ الثلاثه ملطيين و الخمسه اليونانيين ـ  فنحن نذكر من كلمات هؤلاء الاساطين الثمانيه«. ۶

  )۱۵۶، صفي الحدوث لةرساملاصدرا، (

  .۱۶۱و  ۱۶۰، ص همان. ۷

هايي مشابه را  البته محققان با اين پرسش مواجهند كه آيا سيمپليكيوس اين گزيده و گزيده. ۸

شدة اسكندر بر بطور مستقيم از كتاب مفقود شدة ثئوفراستوس نقل ميكند، يا از شرح مفقود 

؟ مسئله ديگر آن است كه بنابر هر يك از اين دو فرض، آيا سيمپليكيوس يا اسكندر طبيعيات

دو جلدي آن يا حتي گزارش  ةاند و يا به خلاص نسخه كاملي از اثر ثئوفراستوس داشته

  اند؟ مختصرتري از آن دسترسي داشته

9. G.S. Kirk & J.E. Raven, op. cit., fragment 103 A. 

معمولاً . آيد كه ثئوفراستوس عبارت خود آناكسيمندر را نقل كرده است از نوع گفتار ياد شده بر مي

محققين قسمتي را كه در نقل قول مشخص شده، كلمات خود آناكسيمندر تلقي ميكنند، زيرا 

» همانطوركه او وصف ميكند آن را در اين كلمات كم و بيش شاعرانه«: جمله بعد كه ميگويد

 .بيان شعري دارد ـ از خود آناكسيمندر است لالت بر آن دارد كه جملة قبل ـ كه د

10. Ibid., fragment 121.  

همين مطلب را نقل ميكند، اما در توضيح آن، دو احتمال ذكر ميكند  بعةالاسفارالارملاصدرا در . ۱۱

ت آن را جسم ناميد شايد منظور او از جسم اول، همان موجود اول باشد و بدانجه«: و ميگويد

از طرفي بعيد نيست كه منظورش هيولاي اولي باشد كه . كه فاعل، مقوم و مصور جسم است

ذات آن متقوم از جوهر امتدادي است بنحو مطلق كه مبدأ قابلي براي كائنات است و در آن 

هي در قوة نامتناهي براي انفعال وجود دارد، بحسب آنچه كه از جانب فاعل اول كه قوة نامتنا

  )۲۰۹، ص ۵، جبعةالاسفارالارملاصدرا، (» .فعل دارد، كسب ميكند

هنگامي كه كسي گفت عقل بعنوان علت نظم و ترتيب در «: ميگويد مابعدالطبيعهارسطو در  .۱۲

، بسان مردي هوشيار در ]حضور دارد[سراسر طبيعت حضور دارد، همانگونه كه در جانوران 



 

 

۱۴۶ 

 
هنگامي كه كسي گفت عقل بعنوان علت نظم و ترتيب در «: ميگويد مابعدالطبيعهارسطو در  .۱۲

، بسان مردي هوشيار در ]حضور دارد[سراسر طبيعت حضور دارد، همانگونه كه در جانوران 

ما با اطمينان ميدانيم كه آناكساگوراس . اسلافش بنظر رسيد هاي اتفاقي و بيهدف مقابل گفته

 )۱۵ب  ۹۸۴الدين خراساني،  ، ترجمه شرفمابعدالطبيعهارسطو، (» .اين ايده را داشته است

سيمپليكيوس كه حدود هزار سال پس از فلاسفة نخستين زندگي ميكرده است، نقل قولهاي  .۱۳

 ةدربار و طبيعياتراس و ديوگنس آپلونيايي در شرح طولاني از پارمنيدس، انباذقلس، آناكساغو
 .ارسطو آورده است آسمان

14. G.S. Kirk & J.E. Raven, op. cit., fragment 503. 

  .۲۰۹، ص ۵، جبعةالاسفارالار. ۱۵

. توضيح ميدهد كه در اينجا منظور از فاعليت، ايجاد تدريجي است بعةالاسفارالارملاصدرا در  .۱۶

 )همانجا(

برنت معتقد است كه تصور او مسلماً : كاپلستون به اختلاف نظر برخي محققان اشاره ميكند .۱۷

، ص ۱، جتاريخ فلسفهكاپلستون، فردريك، . (مادي است و زلر و استيس با اين نظر مخالفند

كيرك و ريون معتقدند كه او بيشك مانند برخي از ديگر اسلافش در تلاش براي درك امر ) ۸۵

، در حاليكه نزد آنها همواره ملاك واقعيت داشتن، امري مادي بوده است؛ يعني غيرمادي بوده

 .بنابرين عقل هنوز مادي تصور ميشده است. امتداد
   (G.S. Kirk & J.E. Raven, op. cit., 374) 

بسياري از مطالبي كه ملاصدرا در اينجا ذكر كرده است، در سه منبع ياد شده آمده است، بنحوي . ۱۸

، مقايسه شود با ۱۵۳ص  رسالة في الحدوثمثلاً مطالب . (هي عين عبارات نقل گرديده استكه گا

با  ۱۵۵ص الحدوث في لةرساو يا مطالب  ۷۷ص لحكمةاصوان السجستاني، ابوسليمان المنطقي، 

اما در اين ميان بيشترين مطالب از . مقايسه گردد الامد الي الابدعامري، ابوالحسن محمدبن يوسف،  

همچنين عباراتي وجود دارد كه در هيچيك از منابع . ذكر شده است الملل و النحلستاني،  شهر

آمده، قسمتي  ۱۵۵ص  الحدوث في لةرسافوق نيامده است؛ بطور مثال از آنچه كه دربارة ارسطو در 

 .يافت ميشود، اما بخشي از آن در هيچيك از سه منبع مذكور نيامده است الامد الي الابددر 

او در زمان . مطابق گزارش عامري اولين كسي كه به حكمت موصوف شد، لقمان حكيم بود. ۱۹

آنچنانكه حكايت شده . بسر ميبرد و هر دوي آنها در بلاد شام حضور داشتند) ع(داوود نبي 

عامري پس از . انباذقلس يوناني نزد لقمان آمد و شد داشته و از حكمت او بهره ميبرده است

ب از فيثاغورس، سقراط، افلاطون و ارسطو نام ميبرد و ميگويد كه فقط اين انباذقلس، بترتي

پنج تن حكيم دانسته ميشدند و كسي پس از آنها حكيم خوانده نشد، بلكه هركس فقط به 

  )۷۴ـ  ۷۰الابد، ص الامدالي. (صناعتي از صناعات منسوب شد

 .۶۴فاضلي، ص ، القسم الثاني، تحقيق محمد عبدالقادر الالملل و النحل. ۲۰



 

 
.....ملاصدرا و دومين فيلسوف يوناني؛

۱۴۷ 

 
، همان(» انه اثبت جسماً غيرمتناه بالفعل هو متشابه الاجزاء«: عبارت شهرستاني چنين است .۲۱

 .در اينجا وي قيد متشابه الاجزاء را هم آورده كه مربوط به آناكساغوراس است). ۶۵ص 

سيمنس و در مقابل، نقل شهرستاني مفصّل است، اما بسياري از آرائي كه او مثلاً به آناك .۲۲

خصوصاً به تالس نسبت ميدهد، نه تنها در هيچيك از منابع وجود ندارد، بلكه بسياري از آنها 

عجيب آن است كه در منابع اسلامي نيز . هاي بعدتر است اساساً مربوط به فكر فلسفي در دوره

 .ردي از انتسابات شهرستاني ديده نشده است

 .الاجزاء است ت ميدهد، اين است كه مبدأ اشياء متشابهاو تنها رأيي كه به آناكساغوراس نسب .۲۳

 ).۷۹، ص لحكمةا صوان(

البته همانطور كه گفته شد، ملاصدرا به جز سه منبع ياد شده، منبع يا منابع ديگري نيز . ۲۴

چنانچه بتوان آنها را تعيين كرد و بدست آورد، ممكن است به پاسخ اين پرسش . داشته است

  .كمك كنند

 لحكمةاصوان البته در مورد آنكساغورس در . ۱۷و  ۱۶، ص الافراح ضةالارواح و روهةنز زوري،شهر .۲۵

أنكساغورس و «كه شهرزوري بغلط آن را » أنكساغورس من قلازمانيوس«: آمده است ۷۹ص 

اند، مبدأ  آورده و از اينرو گمان كرده است كه هر دو فيلسوفي كه در اينجا ذكر شده» قلازمانيوس

 ) ۱۶، ص الافراح ضةالارواح و روهةنز. (اند الاجزاء ميدانسته ت را امر متشابهموجودا

 .۱۶و  ۱۵، ص همان. ۲۶

 .۳۴۳و  ۳۴۲، ص الفهرست النديم، ابن.۲۷

بندقليس، فيثاغورس، سقراط، افلاطون و : او فلاسفة مشهور و مهم يونان را چنين معرفي ميكند .۲۸

 ).۳۳ـ  ۱۹، ص ممطبقات الاصاعد،  اندلسي، ابن(ارسطو، 

) فيلسوف كلازمنايي كه قائل به مبدأ متشابه الاجزاء بود(نام آناكساغوراس  لحكمةاصوان در  .۲۹

 .بصورت انقساغورس مضبوط است

پردازي  البته شايد بتوان پذيرفت كه در اينجا شهرستاني ممكن است با قدري اجتهاد و نظريه .۳۰

 .برخلاف ظاهر متن نتيجه گرفته باشد

مثلاً وي حركت شوقي كه در فلسفة ارسطو مطرح است يا مسئله علم خدا به جزئيات كه در  .۳۱

 )۶۳و  ۶۲، ص الملل و النحل. (فلسفة اسلامي مطرح است را در آراء تالس ذكر ميكند

درباره آگاهي فلاسفة سابق  كتاب اللاماو در . در واقع ارسطو نيز به اين مسئله اشاره كرده است .۳۲

آناكسيمندر، آناكساغوراس، : چنين بنظر ميرسد كه همه اين متفكران«: ه ميگويداز ماد

 ۲، ۱۰۶۹، ۱۲، مابعدالطبيعه(» .اند امپدكلس و دموكريتوس احساس مبهمي درباره ماده داشته

پيش از ارسطو كسي به حقيقت ماده آگاهي نيافته : رشد در تفسير اين جمله ميگويد ابن). ب

اند، مانند كسي كه از فاصلة دور چيزي را  ملاحظه ضعيفي از ماده داشته بود، اما اين فلاسفه

 طبيعةيريد و  ةو قوله حتي يوجدوا قد باشروا الماد«: رشد چنين است عبارت ابن. مشاهده كند



 

 

۱۴۸ 

 
و كانه اتا بهذا شاهداً علي ما اثبته  ةالقدماء ان يكونوا كلهم قد قاربوا الماد الحق هي التي الجأت

 لةو ذلك انه لم يقف علي حقيقتها احد قبله و انما يلحظونها لحظاً ضعيفاً بمنز ةمادمن امر ال

  )۱۴۴۶، ص ۳، جتفسير مابعدالطبيعهرشد،  ابن(» .ن يبصر الشيء من بعدم
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، ترجمه مقصود علي تبريزي، بكوشش محمدتقي الافراح ضةروو  الارواح هةنزشهرزوري، . ۷

  .۱۳۶۵ي، انتشارات علمي و فرهنگي، پژوه و محمد سرور مولائ دانش

  .۱۴۲۸، بيروت، يةالاثير المكتبةقيق محمد عبدالقادر الفاضلي، ، تحالملل و النحلشهرستاني، . ۸
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